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صفحه بازتاب هفته

قتل در خیابان و قاتلان دولتی
پنج شنبه هفته پيش ۱۳ آبان در میدان کاج سعادت آباد تهران جنایتی تكان دهنده در پیش چشم مردم به وقوع پيوست.  در این واقعه اسف انگیز جوانی با چاقو جوان دیگری را بشدت مضروب کرده و با تهديد مانع کمک مردم به شخص مضروب شد. این وضعيت ۴۵ دقیقه طول کشید تا جوان مضروب در پيش چشم مردم جان داد. این واقعه به شدت جامعه را تکان داده است. مردم ميپرسند چرا پليس دخالتي نكرد؟ در این میدان مانند اکثر میادین شهر تهران یک کیوسک پلیس وجود دارد که هر کاری بخواهند با مردم میکنند. هیچ رهگذری قادر نیست داخل اين كيوسكها را ببيند و هیچ صدايی نيز از داخل آن به بیرون درز نمیکند. نیروهای انتظامی با خیال راحت هر کسی را به هر دلیلی دستگیر کنند در همین کیوسکها "بازجویی میدانی" میکنند و از همانجا شکنجه را شروع میکنند. اگر متوجه شوند طرف پول همراه دارد او را به راحتی تلکه میکنند. آنروز و در آن ساعت دو مامور مسلح در محل بودند. آنها آنقدر منتظر ماندند تا مضروب جان سپرد و ضارب خودش را تسلیم کرد. و بعد سران این نیروی کثیف انتظامی به تلويزيونهاي حكومتي آمدند و گفتند: این دو مامور تقسیم کار کردند یکی ضارب را دستگیر کرده است ودیگری مضروب را به بیمارستان رسانده است! 
بعد از انتشار فیلم واقعه اما عکس العمل کارشناسان به نوعی تکمیل کننده این جنایت بود. همه کاسه و کوزه ها بر سر مردم خراب شد که چرا ساکت نشستند، شعر سعدی را یادآور شدند که "بنی آدم اعضای یک پيكرند"! يكي شان در بی بی سی حضور یافت و مدعی شد این جنگ بین سنت و مدرنیته است! و همه گناهان را به پای مدرنیته انداخت که مردم را بی عاطفه کرده است و حاضر نشدند به مضروب کمک کنند. يك خبرنگار بی بی سی در کمال بي شرمي ميگفت این واقعه در شمال تهران اتفاق افتاده و آنجا مدرنیته حاکم است!(نقل به معنی). گويي جنوب تهران در عهد بوق زندگي ميكند! کارشناسان دیگری در رسانه های جمهوری اسلامی همین ادعا ها را داشتند. فیلم منتشر شده ۹ دقیقه از حادثه را به تصویر کشیده و نشان میدهد مردمی که در محل حضور داشتند سعی داشتند که فرد ضارب را آرام سازند تا شاید به داد جوان در حال جان دادن برسند. اما آنچه این واقعه را برجسته تر میکند سوای اینکه قتل در خیابان در مقابل چشم مردم به وقوع پیوسته است تماشاگر بودن پلیس است. پلیس این روزها بنا به اعتراف خودشان در ۲۰۰۰ نقطه تهران مستقر شده و عملا نوعی حکومت نظامی برقرار کرده اند و به مردم به اسم اراذل و اوباش حمله میکنند. این واقعه درست در بحبوحه این طرح ضد مردمی به وقوع پیوسته است. این پلیسی است که کافی است چند نفر از اهالی جمع شوند و شعار دهند  مانند مور و ملخ بر سر جمعیت تظاهرات کننده میریزند و با بی رحمی تمام به مردم، از کودک تا افراد مسن، حمله میکنند؛ در این مورد اما تماشاچی بودند تا بی رحمی خود را بیشتر ثابت کرده باشد. نیروی انتظامی برای اینکه ماجرا را بخواباند وعده داده است که "ماموران خاطی را تنبیه" کند. 
نظام سرمایه داری به قول مارکس نفرین اجتماعی است اما این نظام با ترکیب دین اسلام یک جهنم واقعی اجتماعی است. خشونت در ذات نظام سرمایه داری است وقتی از گرده اکثر اهالی کار میکشد و زندگی شان را تباه میسازد. در سوی دیگر انبوه ثروت تلمبار شده است که جز عده قلیلی هر کسی قادر نیست از آن برداشت کند و همین نیروی انتظامی بی هیچ گونه درنگی به روی کسی كه خواستار سهم بیشتري شود شلیک میکند. این نظام باورش این است: "جامعه وحشی است و هر کسی باید گرگ باشد تا خورده نشود!" این تبلیغی است که ۲۴ ساعت شبانه روز از رسانه های این نظام به زبانهاي مختلف منتشر میشود و بر آن تاکید فراوان میشود.  قتل میدان کاج جلوه کوچکی از خشونت ذاتی نظام سرمایه داری است. اما جنایتی که خود دولت سازمان میدهد بسیار هولناک تر است. کشتار زندانیان، اعدامهای دسته جمعی، تجاوز به زندانی، حمله به مردمی که خواستار آزادی هستند، نپرداختن حقوق به مدتهای طولانی، و سازمان دادن "برنامه های  اقتصادی" برای حمله همه جانبه به سطح معیشت بخور و نمیر مردم تحت عناوین مختلف، سازمان دادن اوباش بسیجی و حزب اللهی برای آزار مردم، سازمان دادن و مجهز کردن مرتب نیروی انتظامی و تبدیل افراد این نیرو به یک مشت انسان بی وجدان که همه مردم در نزد ایشان تبهکار جلوه میکنند و برای همین خود دست به چنان تبهکاریهای میزنند که باور آن بسیار مشکل است. اینها کسانی بودند که ندا را به ضرب گلوله کشتند؛ ایشان ترانه را مورد تجاوز قرار دادند و بعد او را سوزاندند، در کهریزک، در اوین و در تمامی زندانها این کشور مشغول جنایت هر روزه هستند تا این نظام جهنمی بر پا بماند. و کارشناسان مزبور کارشان توجیه همه این ستمگریهاست و ماستمالی کردن قاتلان دولتی است. قتل ميدان كاج و تمم جنايات و مصائب جامعه در واقع ناشي از اين نظام و اين حاكميت است. تنها راه رهایی از این وضعیت دهشتناک سرنگونی نظام سرمایه داری است و در ابتدا باید  جمهوری اسلامی، جمهوری خون و جنایت را به زیر کشید.*
